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  زماني بخش سعيد گنج: و تنظيمتهيه 

 الهام محمدي :ويراستار
  

  )لغت، فهرست واژگان، 2ادبيات فارسي (   »4«ي  گزينه - 1
كه در  كسي: ملتزم/ زشت، ناپسند : منكَر/ رخسار، چهره، سيما : وجنه

: فياض/ حاكم، والي : عامل/ كند؛ همراه  ركاب شاه يا بزرگي حركت مي
شـكايت  : رفـع كـردن  / مرد، بسيار بخشنده  دهنده، جوان بسيار فيض

  كردن، دادخواهي
  )141 ي صفحهلغت، فهرست واژگان و ، 3ادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه - 2

: ممـد / گرداگرد چيـزي را فـرا گـرفتن    ، محاصره،كردن احاطه: حصر
  مددكننده، ياري رساننده

  )لغت، فهرست واژگان، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه - 3
  خودپرستي و غرور: سرگراني

  »2«ي  گزينه - 4
، 7و  4هاي  ، درس3فارسي  ، زبان67 ي صفحه، 8درس ، 3ادبيات فارسي  املاي تركيبي،(

  )134و  106ي  ها ، صفحه18و  15 هاي ، درس2، ادبيات فارسي 130و  51، 30هاي  صفحه
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  ثنا  سنا / رحيل  رهيل : »1«ي  گزينه
  زرع ذرع / صولت  سولت : »3«ي  گزينه
  محرابي مهرابي / تسويه   تصويه: »4«ي  گزينه

  )109 ي صفحه، 14املا، درس ، 3ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه - 5
  .است» مظاهرت«املاي صحيح كلمه 

  )بخش اعلامو  127ي  صفحهتاريخ ادبيات، ، 2ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه - 6
 -سير حكمـت در اروپـا  «: الملك آثار محمدعلي فروغي ملقب به ذكاء

   »تصحيح ديوان حافظ -حيح كليّات سعديتص -آيين سخنوري
هـا و   مـوش  -هاي خشم خوشه -مراتع بهشتي«: آثار جان اشتاين بك

  »ها آدم
 ـآثـار   -تحقيق ماللهنـد «: ثار ابوريحان بيرونيآ عـن القـرون    هالباقي

  »قانون مسعودي -نجيمالتّ صناعةالتفهيم لاوايل  -الخاليه
 -سد و بـازوان  -در دلتاطنين  -رهگذر مهتاب« :آثار طاهره صفارزاده

  »ديدار صبح -بيعت با بيداري -سفر پنجم
  )تاريخ ادبيات، بخش اعلام، 3ادبيات فارسي (   »2«ي  گزينه - 7

 از قرق تا خروسخوان، بـا دماونـد  «: اند از آثار سياوش كسرايي عبارت
  »خاموش، آرش
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .تپور اس اثر قيصر امين »تنفس صبح«: »1«ي  گزينه
  .حسن حسيني است داثر سي »گنجشك و جبرئيل«: »3«ي  گزينه
  .ديكنز است ارلزچاثر  »آروزهاي بزرگ«: »4«ي  گزينه

  )38 ي صفحه، 6تاريخ ادبيات، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »4«ي  گزينه - 8
در قرن پنجم شاعراني چـون عنصـري، فخرالـدين اسـعد گرگـاني و      

هاي عاشقانه پرداختند ولي كمال اين نـوع   عيوقي به سرودن منظومه
  .وجو كرد شعر را بايد در آثار نظامي، شاعر قرن ششم جست

  )ي تركيبي آرايه، زبان ادبيات فارسي(   »1«ي  گزينه - 9
مصراع دوم در واقـع دليلـي غيـر واقعـي و     / مجاز از تمام وجود : سر

ند كـه  ك شاعرانه براي مصراع اول است به عبارت ديگر شاعر ادعا مي
به دليل مست بودن از بوي عطر نفس يار، هيچ بـوي عطـر و گلـي را    

بنـابراين بيـت    ،فهمد كه اين دليل، شـاعرانه و غيرواقعـي اسـت    نمي
شـيفته و  «كنايه از » مست بوي نفس كسي بودن«. / تعليل دارد حسن

و » بوي و مشام«در اين بيت بين /  .است» قرار و عاشق كسي بودن  بي
در مصراع » بو«بين  / .برقرار است) نظير مراعات(تناسب  »عنبر و گل«

  .شود صنعت تكرار ديده مي: اول و مصراع دوم
  

  )تركيبيي  آرايه، زبان و ادبيات فارسي(   »4«ي  گزينه -10
): ب/ پيوســته  -2شــراب  -1: دو معنــا دارد »مــدام« :ايهــام :)الــف
وجود » هانجوان و ج«هاي  جناس بين واژه :)ج/ » ـِ«آرايي مصوت  واج
 ـ/ اسـتعاره  » دمساز بودن باد با شاعر« :)د. / دارد آن چنـان در  « :)هـ

كه در جهان راه و رسم سـفر و جـدايي را از    ».فراق يار و ديارم بگريم
  .اغراق دارد» .بين ببرم

  )ي تركيبي آرايهادبيات فارسي، زبان و (   »1«ي  گزينه -11
  )ودن و كهنسال بودناز جهت پير ب(استعاره از جهان و روزگار » زال«
آن در ايـن   كه معناي) پدر رستم(خود زال  - 1: ايهام تناسب دارد» زال«

 - 2. كه لقب اوست در تناسب اسـت  »دستان«ست و با نيپذيرفتني  بيت
  .پذيرفتني است معناي )استعاره از جهان و روزگار است(پير 

با زال لقب زال كه پذيرفتني نيست و  -1: ايهام تناسب دارد» دستان«
در جمله . (مكر و حيله و فريب كه پذيرفتني است -2 .در تناسب است

گمـراه نشـو و   «ز كنايه ا» راه مرو ز«/ .) كند معناي مناسبي ايجاد مي
  »فريب نخور

  )66تا  61 يها  صفحه، 9ي ساده و اجزاي آن، درس  جمله، 3فارسي  زبان(   »2«ي  گزينه -12
ي  جمله ) فعل ناگذر(ده بود ايستا ،)قيد(پشت پنجره : ي اول جمله

  دوجزئي 
 ،)متمم قيدي(هايش  با دست ،)مفعول(هاي آهني را  ميله: ي دوم جمله
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ) فعل گذرا به مفعول(فشرد  مي

 ،)مفعـول (، لـب  )متمم قيـدي (اي دو سه ساله  مثل بچه: ي سوم جمله
جزئي گذرا بـه   ي سه لهجم )فعل مركب گذرا به مفعول(برچيده بود 

  مفعول
فعـل گـذرا   (پرسيدند  مي ،)متمم(از او  ،)مفعول(چه هر: ي ششم جمله

  جزئي گذرا به مفعول و متمم ي چهار جمله ) به مفعول و متمم
  )15 ي صفحه، 2جمله، درس ، 3فارسي  زبان(   »4«ي  گزينه -13

/ يـه  / كل / ـِ / تأييد / ـِ / مورد / اني / روح /  يِ/ نما / راه / به / نياز 
   φ  / 21/ است / عرفان / ـِ / ان / پوي / ره / يِ  

  هاي ديگر تشريح گزينه
 / را/ خـود   / ي/  كـل  / به / ين/  راست/ ـِ  / ان/  عارف: »1«ي  گزينه
  18  اند /  ه/  يافت / را / حق / و / ه/  باخت
/  بـر  /  مرشد / ـِ/  لزوم/ ـِ  / تبيين / براي/  ه/  متصوف: »2«ي  گزينه
  19  اند /  ه/ كرد / اي /  ه/  گسترد/ ي /  ها/   ي/  رس

/  ان/ راه / گم / ان / ي / صوف /  يِ / يه / نظر/ ـِ / طبق  :»3«ي  گزينه
  20 ـَ ند / است / نـَ / نصيب  / بي / حق / ـِ / الطاف / از 

بـر و  ، اسـم عربـي و معـادل برا   »طبق«ي  دقت داشته باشيد كه واژه(
ي بعد از آن را حتماً يك تكـواژ   نماي اضافه مطابق است پس بايد نقش

  .)به شمار آورد
  )147 ي صفحه، 20، درس )فرآيند واجي كاهش(بياموزيم ، 3فارسي زبان (   »1«ي  گزينه -14

 قندشـكن  / بنـد   دس بنـد   دسـت / عف كـردن   عفو كردن 
  برفتاد برافتاد / املا  املاء / شكن  قن

  هاي ديگر گزينهتشريح 
 ـ ،گفتار راست«هاي  ، واژه»2«ي  در گزينه در / » خواسـتگاري و لاع اطّ

، »4«ي  در گزينـه / »چـين  ست و دستردستگير، تند«، »3«ي  گزينه
 ـ كردن، دوست جمع« داراي فرآينـد واجـي كـاهش    » لاعداشتني و اطّ

  .هستند
  )95و  94 ياه  صفحه، 13، درس )1(گروه اسمي ، 3فارسي  زبان(   »3«ي  گزينه -15

  : اند از ها عبارت هاي وصفي و شناسايي صفت تركيب
 )) /2(صفت شمارشي ترتيبـي  ( دومقرن ) / صفت اشاره(اوايل  همان
) / صفت بياني ساده( معدوداي  عده/  )صفت بياني مشتق( هجريقرن 

صـفت بيـاني   ( نگـارگر مـردان  ) / صفت بياني مشـتق ( هنرورمردان 
صفت بياني ( حماسيآثار  / )مشتقبياني  صفت( تمثيليآثار) / مشتق
) / صفت بياني ساده( )… شرح دلاوري و به( مربوطمضامين ) / مشتق
) / صـفت اشـاره  (حركـت   ايـن ) / مشـتق صفت بياني ( ابتداييشكل 
صـفت بيـاني   ( فارسيادب ) / مشتقصفت بياني ( مذهبيهاي  غمنامه
  ) مشتق
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  )108 ي صفحه، 15، درس )2(، گروه اسمي 3زبان فارسي (   »2«ي  گزينه -16
 ي رشـته / )اليـه  مضـاف  ( كتـب ) اليه صفت مضاف( آن) هسته( تأليف

 ي مجموعـه / )اليـه  صفت مضـاف ( فارسي) اليه مضاف( ادبيات )هسته(
   )اليه صفت مضاف(فرهنگي ) اليه مضاف( مقالات )هسته(

  هاي ديگر تشريح گزينه
) اليـه  مضـاف  صفت( آن) صفت(ي بها گران) هسته( آثار :»1«ي  گزينه
/ )اليه مضاف( مشهد) صفت( روحاني) هسته(ي علما/ )اليه مضاف( مرد

  )اليه مضاف( وي) صفت( بزرگ) هسته(ي  خانواده
 اليـه  مضـاف ( حـافظ ) اليه مضاف( كرسي) هسته( استاد: »3«ي  گزينه
) هسـته ( پـژوه  دانـش  )يبيصفت شمارشي ترت( نخستين/ )اليه مضاف
 تـأليف )هسـته (ي  زمينـه ) اصليارشي صفت شم( چهار/ )صفت( ادبي

 )اليه مضاف(
 اليه مضاف( دكتري) اليه مضاف( ي دوره) هسته(ي  نامه پايان: »4« ي گزينه
صفت ( حوزوي) اليه مضاف( دروس )هسته( ي مجموعه / )اليه مضاف
  )اليه مضاف( قرآن) صفت( مهم) هسته( درس /)اليه مضاف

  )113 ي صفحه، 16درس  مفهوم،، 2ادبيات فارسي (   »2«ي  گزينه -17
كند كه انسان بايد از دوستي با كسـي كـه بـا     در اين گزينه اشاره مي
كـه در سـاير    كند پرهيز كند در حالي نشيني مي دشمنانِ آن كس هم
نشيني با بدان توصيه شده است چرا كه از بدان جز  ابيات پرهيز از هم

   .بدي چيزي نصيب و بهره نخواهد برد
  )114 ي صفحه، 16مفهوم، درس ، 2دبيات فارسي ا(   »3«ي  گزينه -18

كـه    ي مقرّبـان درگـاه از ايـن    همه«: گويد ، حافظ مي»3«ي  گزينهدر 
ها افتاده است، از شـدت غيـرت    چگونه اسرار عشقِ جانان بر سر زبان

و بيـت صـورت    ها گزينهكه در ساير  در حالي »اند سكوت اختيار كرده
گنجـد و   در كتاب و دفتر نمـي سؤال گفته شده است كه سخن عشق 

شناسد و عقل پي به گـوهر   تنها دل و وجود انسان جوهر عشق را مي
  .مقصود هرگز نخواهد برد

  )96 ي صفحه، 13مفهوم، درس ، 2ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -19
آمده اسـت كـه نبايـد    » 4و  3، 2«هاي  در بيت صورت سؤال و گزينه

 ـو تلاش نمود تا موفّغافل بود و بايد رنج كشيد و مبارزه  ت حاصـل  قي
مقـام يـافتن    برايبه افتادگي كردن » 1«ي  كه در گزينه در حالي ،شود

  .كند اشاره مي
  تشريح ابيات

  .بلندي برسيرز تا به سرتو نيز مانند زلف يار افتادگي بو: »1« ي گزينه
تو از گشتن و تلاش براي يافتن روزي غافل مشو زيرا كه : »2« ي گزينه

  .گردد ا نيز به همين دليل به دور خود ميسنگ آسي
آيـد و   دست نمي بهروزي و پيروزي بدون رنج كشيدن به: »3« ي گزينه
  .رسد زحمت به ثروت و مقام نمي كس بي هيچ
از او آبـرو و شـرف و    ،هر كسي كه از كار كردن فرار كند: »4« ي گزينه

ار كـردن و  اعتبار دور خواهد شد و به عبارت ديگر انساني كه در پي ك
  .اعتبار خواهد شد آبرو و بي رنج بردن نيست، بي

  )145 ي صفحه، 19مفهوم، درس ، 3ادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه -20
شود به  در عبارت طنزآميز صورت سؤال اين مفهوم نهفته است كه مي

بـرد و بايـد از    راستين و دروغين بودن سخنان از روي ظاهر فرد پـي 
گويي در اين جهـان   كرد و بهتر از راستگفتن سخنان دروغين پرهيز 

اين مفهوم به وضوح در  .شود هميشه رسوا ميگو  چيزي نيست و دروغ
، شاعر »3« ي كه در گزينه شود در حالي ديده مي» 4و  2، 1«هاي  گزينه
طـور كـه ده    ها مانند هـم نيسـتند همـان    ي انسان همه«گويد كه  مي

اين مفهوم هـيچ تناسـبي   » .دانگشت با هم برابر نيستند و تفاوت دارن
  .با بيت صورت سؤال ندارد

  هاي ديگر تشريح گزينه
گويي نيست و بـدتر از   بهتر از راستهيچ كاري در جهان : »1« ي گزينه

  .دروغ هم هيچ وحشتي نيست
اگر انسان سخن راست بگويد و اسير بمانـد بهتـر از آن   : »2« ي گزينه

  .است كه دروغ بگويد و رهايي يابد
شود سخن راست را از دروغ تشخيص داد  به سهولت مي: »4« ي گزينه
  .توان به سهولت تشخيص داد گونه كه باد بهاري را از باد پاييز مي همان

  )46 ي صفحه، 5مفهوم، درس ، 3ادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه -21

ما به كمك و ياري تو اميـدي  «آمده است كه » 4و  3، 1«هاي  در گزينه
رسد، لااقل شر هـم نرسـان و بـاري بـر      و خيري نمينداريم و اگر از ت

، حافظ »2«ي  اما در گزينه ،».ان اضافه نكن و دلي را آزرده نسازمدوش
اگر از دستان تو كاري ساخته است براي برآوردن آرزوي دل : گويد مي

زيرا كه اين شتاب تو كـاري بـه جـا و    ) دست باش به(= ما، شتاب كن 
  .نيكوست

  )97 ي صفحه، 12مفهوم، درس ، 3يات فارسي ادب(   »4«ي  گزينه -22

يا براي  آورد شوق است و از معشوق خبر ميصبا، پيك بين عاشق و مع
» 3و  2، 1«هاي  ي باد صبا در گزينه اين ويژگي شاعرانه ،برد او خبر مي

، باد صبا در حكم پيام »4«ي  كه در گزينه در حالي. كاملاً مشهود است
چـون عاشـقي سـرگردان از     باد صبا هم بلكه ،رسان ظاهر نشده است

تاب گيسوي يار، خصوصيت انساني گرفته و خود عاشـق زاري شـده   
  .است

  )45 ي صفحه، 8مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -23

ها عبارت  كه مفهوم آنابياتي از سعدي آمده » 4و  3، 2«هاي  در گزينه
تـوان در برابـر    اري است كه مـي ترين ك فدا كردن جان، كم«: است از

  با حافظ خـوش  وت«: گويد مي» 1«ي  اما بيت گزينه ،»معشوق انجام داد
كه از تو عنايت و توجـه   من وقتي) بمير(باش و به دشمن بگو جان بده 

گويـد، خـواهم    اثر مـي  كه سخنان بي بينم ديگر چه ترسي از كسي مي
  ».داشت

  )63 ي صفحه، 13مفهوم، درس ، گاهيدانش پيشادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -24

سوختگان راه  عاشقان و دل«: در بيت صورت سؤال گفته شده است كه
» اند طلبي و آسايش كاري ندارند و با آن بيگانه عشق به شادي و راحت

شـود، امـا در    به وضوح ديده مـي » 4و  3، 2«ي  اين مفهوم در گزينه و
 ـ كه بيتي از مولـوي اسـت مـي   » 1«ي  گزينه عاشـقان، بـدون   «: دگوي

  ».پردازند مي شادمانيبرند به  سرمايه، سود مي
  )49 ي صفحه، 9مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي (   »3«ي  گزينه -25

و بيت صورت سؤال هـر دو بـه اختيـار در عاشـقي     » 3«ي  گزينهدر بيت 
كه سعدي و حـافظ در يـك مفهـوم مشـترك      دلالت معنايي دارند و اين

براي عاشـق قـرار   ) محصل(= معشوق هيچ توجه و مأموري  گويند كه مي
نداده بلكه اين خود عاشق است كه خـودش را اسـير و گرفتـار معشـوق     

  .ساخته است
  هاي ديگر تشريح گزينه

دل بـه كسـي    ،ي خـود نكـنم   كسي را شـيفته   تا وقتي: »1«ي  گزينه
شـود و صـيد مـن     خودش اول گرفتار مـن مـي   ،دهم و صياد من نمي
  .گردد مي

چشم تو و نگاه تو عشق را به سوي من نشانه رفت و من : »2«ي  گزينه
ه و عنايت تو خوشحالماز اين توج.  

گويد كه صيد بودن و مورد  عشق در گوشم آرام آرام مي: »4«ي  گزينه
  .توجه صياد بودن از صيادي بهتر است


